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 چکیده

است و از جنگی، ستیزه و کینه بسنده نکرده کنند تنها به روایت رویدادهایحماسه چنان که برخی تصور می   

گیری حماسه و کمال بخشیدن ی آن در جهت شکلرد. چه بسا که رویدادهای عاشقانهها داعشق و غنا نیز بهره

است و حوادثی بر آن اساس  ا شاهان و پهلواناناند. بخشی از شاهنامه، مربوط به مناسبات زنان ببدان اتفاق افتاده

کنیم و به این ترتیب درمیهلوانان تفاوت آنها را مشاهده میی عشق شاهان و عشق پگیرد. با مقایسهشکل می

اند و کدام گروه بر عشق غیر واقعی و ان بر اساس عشق واقعی  بنا نهادهیابیم که کدام گروه روابط خود را با زن

 هوس آلود؟ 

شود. و ویژگی زنان مشخص می ، نیزهای دو سویهنامه در این عاشقانهآفرینی زنان شاهبا این مقایسه،  نقش   

 های غنایی و حماسیاز این رهگذر تفاوت بین عاشقانه نامه که بی شک از اوصاف حماسی بهره دارند برجسته وشاه

 نیز مشهود خواهد شد.

ورزی نامه مشخص خواهد شد که پهلوانان علاوه بر عشق پهلوانان شاه شاهان وهای در بررسی تفاوت عاشقانه   

کنند، تا با پشت گرمی به آن،  سیر دوستی و محبت نسبت به شاهان  میهن، لبریز می به زنان، دل خود را از

 تکامل شاهنامه را سرعت بخشند.

 ی فردوسی، عشق، زن، شاهان، پهلوانان.شاه نامه کلید واژه:   



 
 
 
 
 
 
 

 

 مقدمه

شگرف است، نیرویی « عشق»های شاخصی که انسان را بر دیگر موجودات برتری داده است از مجموع ویژگی   

سازد و چه بسا با پدیدار شدن آن در دل حبّ ذات نیز از میان برود و در آنجا است که که بعد انسانی را نمایان می

ای از خواهش هر عشق مایه»سازی عشق است. اگر چه هین حماسکرد و اق در راه معشوق جان هم فدا خواهدعاش

در خود دارد، این خواهش هنگامی که تلطیف شد، عنوان عشق بر آن نهاده می شود. در شهوت، گرایش تنها به 

 سوی جسم است، در عشق مجموع جسم و روح پای به میان می نهد.

کند و این یک ناهای پست نفسانی نیز به دور میتمّ عشق، علاوه بر ایجاد پویایی در انسان، او را از رذایل و   

های گسیخته انسان را از سایر تمایلات و هوس رسد،ه حدّ نصاب خود میحقیقت با ارزش است که وقتی عشق ب

بیزار می کند؛ گویی تمایل دیگری در او وجود ندارد، او بخل نمی ورزد، حسادت ندارد، در حقیقت مانند این است 

فقط او وجود دارد، و روح او هم یک مسأله بیشتر ندارد و آن وصال معشوق است، بقیه خیالاتی بیش  که در جهان

تواند بیش از هر تدبیر تربیتی ی عشق است که میترین نتیجهو این با شکوه(  9، ج9431جعفری، « )نیست.

 مؤثّرتر عمل کند.

 ماو  باشد خالی غزلیو  غنایی رفکااز ا نداتو نمی ،باشدهسیدر فنی لکما نهایت به گرچها ،حماسیهیچ اثر »   

 شاهنامهدر بینیم: می غنایی رشعاو ا رفکااز ا ریشکاو آ مبین رثاآ ن،جها حماسی یهامنظومه بهتریندر  همیشه

و و ...  نژـبیو  هژـمنی وش،یاـسو  بهداوـس ،ستمو ر تهمینه ،بهزال و رودا زیعشقبا  یاـهنتاـسدا س،وـط دتاـسا

صفا، ست.« ) ا سیرفا نباز حماسیاز بهترین اشعار غنایی و در عین حال،  هشد یباز نمعشوقاو  ننااز ز که صافیاو

ای به دیرینگی فرهنگ و است. علاوه بر آن ریشههای آن نیز گسترده شده( طیف حماسه بر عاشقانه 91-91، 71

آفریده شده  ی یازدهم میلادیدر ایران اسلامی آغاز سدهفردوسی ی اگرچه شاهنامه»ه ایرانیان دارد، تمدن پرشکو

ی زمانی و هم سمت و سوی آن متوجّه ایران پیش از اسلام است. این نگاه شاهنامه به ایران است، اماّ هم محدوده

پیش از اسلام، دست کم تا حدودی بازتابی از یک جهان بینی زرتشتی دارد، هر چند که مستمعان فردوسی نه 

 لمانان، که در واقع مسلمانان شیعه بوده اند.فقط مس

آیین زرتشتی ساختار اصلی مذهب پیش از اسلام بود. برجسته ترین نشانه ی میراث آیین زرتشتی در شاهنامه      

ی بیان م« خدا»تر با واژه ی کلی« الله»ی اسلامی هرا به جای واژ« آفریدگار»این است که فردوسی معمولاً مفهوم 



 
 
 
 
 
 
 

گر استاد توس نگرشی ( ا 44ـ43، صص 9471یوسن، الگاد« ) خوانی دارد.بینی زدتشتی بیشتر همبا جهان کهکند، 

است، دلیل اصلی آن ایجاد فضایی متعلق و مظاهر انسانی در شاهنامه آوردهعشق  دزرتشتی یا بینشی کهن در مور

دن انگیز اوست که با وجود مسلمان بوشگفت وع دقیقاً برگرفته از بلاغتبه گذشتۀ دور در شاهنامه است و این موض

 بینی  زرتشتی در زوایای مختلفشک این جهانا شاهنامه را جاری ساخته است. بیاین فضای خاص متناسب ب

تواند از این نگرش و آیین زناشویی و ازدواج هم نمی های عشق و عاشقیشاهنامه منعکس شده است؛ پس جلوه

  بهره باشند.بی

های غنایی که عاشق را به سوز و ساز وا گیرد و از ناز و کرشمهماسه  رنگ و بوی حماسه به خود میحعشق در    

 می دارد، خبری نیست و اگر ناز و دلالی هم باشد، وسیله ای است برای برافروختن نیاز بیشتر که به وصال بیانجامد.

ا و تنهایی عاشق و معشوق ختم و به انزو های حماسی در جهت پیشبرد رویدادهای حماسه استعاشقانه       

شود که ای جمعی میر عاشقانه و فردی هم باشد، پدیدههر حادثه و رویدادی حتی اگ»شود؛ زیرا در حماسه نمی

پس عشق در شاهنامه، نیرویی  (913، ص 9413رستگار فسایی، ) «های قوم ایرانی دارد.ریشه در اعمال اصالت

 بخشد.حماسه را قوتّ میگ و بوی محرکه است که رن

 متن

آن نیز شاخص و برجسته  یی غنایی و عاشقانهی فارسی است، جنبهی فردوسی که بارزترین حماسهشاهنامه    

شود، طیف ها ترسیم میماسه، نبرد، جنگ و کین در اندیشهای که غالباً مفهوم حرسد در شاهنامهبه نظر می

زن و عشق در »، مشهود است. ها دارنداش از آن بهرهو هم شاهنامه هم فردوسیگسترده و شگرف عشق را که 

شاهنامه، از اندیشه ی اصلی آن ــ  نبرد داد با بیداد ــ جدا نیست. داستان های عشقی شاهنامه به طور کامل در 

ران بات دادگگران )شاهان( با زنان از ریشه با مناسی داد، مناسبات بیدادت این اندیشه است، بخشی از حماسهخدم

ق نیز ی عشماسه آفرینان و پهلوانان در عرصه)پهلوانان( با زنان تفاوت دارد. بیدادگران این جا نیز بیدادگرند و ح

، ص 9411ر، ) جوانشی «ی حماسی داد است.اهنامه نوعی بیان هنری و عاشقانهبزرگوار و سرافرازند. عشق در ش

 و پهلوانان شاهنامه را با زنان حدس زد.توان مناسبت شاهان ( از این رهگذر می 14

گر است. گاه عشقی مقدس و روحانی های گوناگون جلوهنیز در آثار حماسی فارسی با چهرهعشق » بی شک    

، هاشمی « )گر شود و یا عشقی مجازی ناشی از غریزه جفت جویی.می تواند به صورت وطن دوستی جلوهاست که 



 
 
 
 
 
 
 

دهند و گاهی به کلامی ت. گاهی با نگاهی دل به معشوق میشاهنامه متفاوت اسسیر عاشق شدن در  (39، ص 13

 و گاهی با شنیدن وصف معشوق. چنان که در داستان تهمینه و رستم و زال و رودابه چنین است.

 رودابه با شنیدن وصف زال از زبان پدرش، بر او عاشق می شود و خطاب به کنیزکان چنین می گوید:   

 چون بحر دمان       از او بر شده موج تا آسمان اممن عاشقی

 به خواب اندر اندیشه زو نگسلم       پر از پور سام است روشن دلم

داستان های عاشقانه ی شاهنامه  ویژگی خاص خود را دارد که آن را از عشق های غنایی متمایز می کند. عمده    

 ترین ویژگی های عشق حماسی بدین قرار است:

 وفاالف ـ 

 ید و برای جلوگیری از گسیختن رشتهدر بیشتر داستان های عشقی، عاشقان نسبت به معشوق خود وفا دارن   

 محبتشان از هیچ کوششی فروگذاری نمی کنند.

منیژه از دست دادن مقام شاهزادگی و آوارگی در کوی و برزن را به جان می خرد، رودابه خشم پدر را به هیچ  

 شود که از منیژه دخت افراسیاب دل ببرد.بس و غل و زنجیر سبب نمی، بیژن حمی انگارد

 ب ـ جسارت

ی اصلی در عشق خودشان دهند و تصمیم گیرندهی به خرج میعاشقان برای اظهار عشق خود جسارت زیاد       

لی رغم دشمنی هستند و در راه معشوق جسارت را به حد افراط رسانده تا به مقصود خود برسند. ) زال و رودابه ع

 قومی با جسارت عشق خود را ابراز می کنند. بیژن و منیژه در دل سرزمین دشمن نرد عشق می بازند.(

 پ ـ قدّاست عشق

یی از معصومیت عشق می باشد و د و قانونی کردن وصال نشانهنباشیهای حماسی بسیار پاک و عفیف معشق     

عشق های شاهنامه که در عین برهنگی بسیار »باشد مانند عشق هرگز به مفهوم تباهی آن نمی پروایی در اظهاربی

ی تهمینه به رستم هرگز برای شبانه( اظهار عشق 943،ص9473اسلامی ندوشن، « ) پاک و نجیبانه است.

م است. و در نسل سا کند که هدفش از وصال، آوردن فرزندی ازن آتش هوس نیست. تهمینه اقرار میفرونشاند



 
 
 
 
 
 
 

ج و زناشویی را هدف ی عشاق شاهنامه ازدواهمه أشود. تقریبزال و رودابه حریم عفت رعایت می یخلوت عاشقانه

 دانند.اظهار عشق می

 ت ـ محدودیت در معاشقه

های معمول و بوس و کنارهای غنایی مشغول حماسی این است که کمتر به معاشقهاز خصوصیات عشق های      

های ماجراهای عاشقانه، کاریاست که با عدم ذکر جزئیات و ریزهمی شوند و این احتمالاً از خصوصیات حماسه 

هایی که معاشقه توصیف ؛ در شاهنامه نیز در آن قسمتکنندز روال و لحن عادی خویش خارج نمیحماسه را ا

ور و عجز و دیوانگی خاص از دلبری و مردانگی است و در هیچ مورد از آنها ضعف و فت همه دارای رنگی» ،شده است

از مرد و زن چنان قوی و  های عادی مشهود است، دیده نمی شود. گویی فردوسی پهلوانان خود راکه در معاشقه

، ص 9494د یاسمی، رشی« ) کند.داند که حتی قلب آنها را در برابر عشق هم سرافکنده و ناتوان نمی بزرگ می

943 ) 

 ث ـ اغراق  

د. مثلاً در توصیف عشق شوهای آن هم دیده میصلی حماسه است، در عشق و دلدادگیهای ااغراق که از ویژگی  

فرستد از حالت ای که زال به سام میزنند در نامهمی های شنیدنیهای حاصل از آن دست به اغراقو گرفتاری

 می گوید:عشق خود به رودابه چنین 

 من از دخت مهراب گریان شدم                        چو بر آتش تیز بریان شدم

 ستاره شب تیره یار من است                            من آنم که دریا کنار من است

 به رنجی رسیدستم از خویشتن                       که بر من بگرید همه انجمن

 114ـ9/971/113                                                                              

های خاص آن است و زن ی عشق حماسی و ویژگیثری حماسی، نماینده و دربرگیرندهشاهنامه به عنوان ا       

، او کامل تصویر فردوسی از زن حماسی است. زن در نظر»به عنوان مولد عشق و الفت در آن تصویری بسزا دارد، 

مبارز، دلیر و مردانه، با تدبیر و پر استقامت است و سرنوشت زنانی چون فرانک و فرنگیس، گرد آفرید، رودابه، 

ای روشن خورد، زن در شاهنامه چهرهر این چارچوب، در شاهنامه رقم میتهمینه، شیرین و گردیه و جریره ....، د

» قرار نگرفته است و  آنان خارج از حوادث و رویدادهای حماسیو عشق (  441، 9413) رستگار فسایی، «دارد



 
 
 
 
 
 
 

های ایرانیان و تورانیان کشیها و کینه.. عشق سودابه به سیاوش اساس جنگی جنگ های بزرگ است.اغلب مقدمه

ی فتح شاپور و عشق گلنار کنیزک اردوان به اردشیر اسیاب و عشق مالکه به شاپور مایهافتادن سلطنت افرو بر

که به گرفتار شدن بیژن و عشق منیژه به بیژن  ( 431، 71صفا،« ) و پدید آمدن سلطنت سامانیان شد. باعث فرار

یرانیان و رهایی عاشق و نهایت پیروزی ا ی رستم به تورانیان و شکست آنان و درشود، موجب حملهدر چاه می

 شود.معشوق می

 تفاوت عشق غنایی و عشق حماسی

ت و با صبر و گیرد و از اختیار و اراده بیرون اسی احساسات و عواطف محض شکل میعشق غنایی بر پایه       

ا، برد و معشوق بر این همه نیاز و تمنی ناز است و عاشق نیاز مینگ ها فاصله دارد. معشوق، شایستهسشکیبایی فر

شنود. عشق ارمغانی چون تنهایی، خلوت، گریز از پند و نصیحت را به گوش عبرت نمی جور می افزاید و عاشق

مردم به بار می آورد! و عشق همواره با فراق توأم است و کمتر عشق غنایی، به وصال می رسد که اگر جز این باشد 

به ازدواج های معمول می انجامد که در اذهان فراموش می شود و مهم ترین دلیل ماندگاری عشق های غنایی 

گیرد و با این عشق به نام و تصویری از محبوب خوی میعاشق در رویا به وصال دلخوش است و عدم وصال است. 

 ره آوردی چون عزلت و ملامت اطرافیان را بر دوش می کشد.

اماّ عشق های حماسی هم چون حوادث حماسه، از آب و رنگ پهلوانی برخوردارند زنان نیز چون مردان که        

هر  پردازند. بادادگی، گستاخانه به اظهار عشق میدهند در میدان عشق و دلتن به ستیز میمیدان رزم بی پروا در 

خواهند تا فرزندی پهلوان به بار داشته باشد و کنند و عشق را برای وصال میو مانعی در راه وصال مبارزه میسد 

 خود حماسه سازی دیگر باشد.

ند. عشق با نشان ندارند و سراسر شور و نشاط عزلت و خمودگی های غنایی ازهای حماسی مانند عشقعشق       

های معمول در آن خبری نیست. در شاهنامه ی فردوسی که به عنوان اثری معاشقهوفا و قدّاست همراه است و از 

» حماسی شناخته شده است، زن ـ آفریننده ی عشق و دوستی ـ تصویری غیر از عاشقانه های غنایی دارد او 

ستان ادیگر مظاهر انسانی آن کتاب، والایی و کمال دارد و تصویر و شخصیت او تحت الشعاع امیال و افراد د همانند

د، اندست ایرانی پرداختههای عاشقانه، که شاعران چیرههای دیگر، خاصه در منظومهنیست و حال آنکه در داستان

یسنده و شاعر، کاوش در وجود استقلالی و باریک است. یعنی هم نوغالباً به تبع داستان ترسیم شده تصویر وی

شدن در آفرینش و دریافت و بررسی عوامل زندگی ساز او و محیط او نبوده است. موارد عدم اطاعت این آفریده از 

جنس مخالف نیز غالباً موجب برآمدن فریاد نارضایی مرد است، البته از دهان شاعر آن هم مهیب و هستی سوز، 



 
 
 
 
 
 
 

ه جای آشتی و سازشی هم در میانه باقی نمی ماند؛ حکمی نیز که در این گونه مواقع صادر می شود، تا آنجا که گا

مستقیماً مربوط به عامل و فرد مذکور در داستان نیست؛ حکمی کلیّ است برای همه ی زنان، همانند حکمی که 

 نظامی، شاعر توانای بزمی در داستان لیلی و مجنون دارد:

 باشد                    در عهد کم استوار باشدزن گرنه یکی هزار 

 زن راست نبازد آنچه بازد                  جز زرق نسازد آنچه سازد 

دانسته، چه به اعتقاد او: « وصف زنان پاکباز»که با بزرگواری و نوعی گذشت آن را تعدیل کرده و این همه را تازه 

 د:سعدی هم می گوی« افسون زنان بد، دراز است»

 زن خوب فرمان بر پارسا                   کند شوهر خویش را پادشاه

بری و پارسایی همسری متناسب مرد معرفی مرد را با قید صفات خوبی و فرماناین آفریده ی مایه ی آرام        

د که گه گاه در می کند؛ نه مطلق جنس مادینه از انسان را، و به عبارت بهتر، مفهوم مخالفی برای او در ذهن دار

 خلال حکایات به نظم هم کشیده است.

ی او را به جز به ست و از این سبب است که شما چهرهاماّ در شاهنامه حال زن )و عشق( وی چنین نی       

ی او را جز به ژرفی و دورنگری، و کار او را جز به راستی، و او را جز به مهر و صفا و اندیشه شرمگنی و حیا، و دل

او را جز به متانت و بردباری نمی بینید. آنجا اصل در زن آرایایی نژاد همین است و خلاف آن متصور هم روش 

 (       41-47، صص 11دبیرسیاقی، « ) نیست.

زنان در شاهنامه، عشق حماسی خود را به کمال رسانده از حوادث مصون می دارند تا به وصال برسند و این     

همراه دارند و با پختگی و کمال آن را به فرزند خویش هم اهدا می کنند تا عاشقانه های عشق را تا ابد با خود 

دی و حتیّ عشق به سرزمین خالص و پاک هر زمان به شکلی نمودار شود، گاهی عاشق و معشوقی، گاه مادر و فرزن

دانند، خویش را در سعادت مردان خویش می ی خود را دارند، سعادتخوبی خاص زنانه»ای متعالی. آنان هو آرمان

دارند که ندان خود، مردانه در راهی گام برمیادعایی بسیاری از آنان، همراه با شوهران و فرزدر عین پارسایی و بی

های غنایی که زنان . ( برخلاف عشق91، ص 9411ندوشن،اسلامی « ) باید به پیروزی نیکی بر بدی منتهی گردد. 

آیند و در راه شیدا کردن معشوق به هدفی چون وصال و به همسری دلبری از معشوق خویش برمیها درصدد تن

اندیشند، چه رسد به اینکه هدف متعالی چون سعادت مرد و فرزند و بهروزی سرزمین خود را میدرآمدن با وی ن

در آثار »دلبری داده است. هدفی فراتر از ی آن هم ن رنگ حماسه است که به عشق زنانهدر سر بپرورانند! و ای



 
 
 
 
 
 
 

های فارسی متفاوت است. . عشق در شاهنامه با سایر منظومههای مختلف متجلّی استکلحماسی، عشق در ش

جریان آن تنها به دلیل انفعال و تسلیم یا هوس و غریزه ی تند شهوی نیست، بلکه در جهت مناسبات مردمی و 

ی خود می شوند. احساسات پرور، در مرد برگزیدهفّیاض هستیی ی نیروانی است. رودابه و تهمینه دلبستهپهلو

ترین و با ر نوع خود از پاک( که د 41، ص 9413هاشمی، « )قهرمانان شاهنامه آشکار است. وطن دوستی نیز در 

دهای شگرفی را در شود که همین عشق و حبّ به وطن خود حوادث و رویداها محسوب میترین عشقشکوه

و اگر بنا به «. چو ایران نباشد تن من مباد»گوید: فردوسی نیز در تأیید این سخن می زند ومی شاهنامه رقم

حوادثی ناخوشایند، قهرمانی مجبور به ترک وطن گردد، باز هم عشق به سرزمین در وجود او موج می زند، مانند 

 برد:یران، زمانی که به توران پناه میاحساس سیاوش نسبت به ا

 ایرانش آمد به یاد                       همی بر کشید از جگر سرد بادهمان شهر 

 از ایران دلش یاد کرد و بسوخت                 بر کردار آتش همی برفروخت

 9444ـ4/11/9443                                                        

 عاشقانه های شاهان شاهنامه-1  

ی او از رمز و کنایات های داستانانگیزی است و به مانند همهمنظومه فردوسی، داستان دل عشق درداستان »    

زند، تو ذره ذره از ذراّت منظومه موج می انگیزی برخوردار است، سوز و گداز عشق جاودانه هستی، درزیبا و شور

 گیرد.کشان و ستمگران هم به کار میستمداند و در رابطه با عشق وسی جادوی دیالکتیک را آشکارا میگویی فرد

ها و پهلوانان، با یافته است، شرم و حیای عشق توده عشق در فرهنگ شاهنامه جای طبقاتی خاص خود را      

 پیمودند.ضاد راه میو جهت کاملاً متد از هم دورند و در راهها بازی عشق شاهان، فرسنگرگی و هوسپیتا

کارانه برخوردار بازانه و دغلق اسکندرها و خسروها از نوعی سودجویی هوسها و عشها و سودابهعشق کاووس      

( از شکوه ظاهری  911، ص11)فروتن،« خیزد.کشانه برمیز فرهنگی ضد مردمی اشرافی و بهرهاست که دقیقاً ا

 ریم:آوهایی میواقعی در روابطشان با آنان نمونهپیوند شاهان با زنان در شاهنامه و عدم عشق 

 الف: پسران فریدون

ندل رباریان را به نام جگیرد، برای سه پسرش همسرانی انتخاب نماید، یکی از دفریدون، هنگامی که تصمیم می   

 اش بیابد:ران شاهزادهو شایسته ی پس« نژاد مهان»کند، تا با جست و جو در سراسر جهان، دخترانی از مأمور می



 
 
 
 
 
 
 

 یکی را گرانمایه تر خواند پیش             فریدون از آن نامداران خویش   

 کجا نام او جندل پرهنر                           بهر کار دلسوز بر شاه بر

 بدو گفت بر گرد گرد جهان                   سه دختر گزین از نژاد مهان

 گهرپری چهره و پاک و خسرو          سه خواهر ز یک مادر و یک پدر     

 سزای سه فرزند من                      چنان چون بشاید به پیوند من به خوبی

 13ـ4/14/11                                                                   

در این گزینش، فریدون بدون آن که؛ نظر پسران را بر چنین وصلتی جویا شود، صرفاً با اعتقاد بر پیوندی از      

ی دختران، کوچک بیند و نه تنها عقیدهدل، سه دختر شاه یمن را مناسب مینژاد مهان و شاهان، با پیشنهاد جن

 ند:کاهمیّت جلوه میی از فرزندانش نیز، بسیار بیدور ترین ارزشی ندارد، بلکه عدم رضایت شاه یمن به خاطر

 پیامش چو بشیند شاه یمن                     بپژمرد چون زاب کنده سمن

 بین مننبیند سه ماه، این جهان         همی گفت گر پیش بالین من      

 مرا روز روشن بود تار شب                   بباید گشادن به پاسخ دو لب

 11ـ9/13/14                                                                                            

 یمیان نیست و ما با خواندن بقیهّ افتد، اماّ هیچ عشقی دری پر تشریفات و شاهانه به راه میگرچه ازدواج      

نیم کیرج و تور و سلم( است، مشاهده میی فریدون )اوهی آن را که تولدّ سه نحوادث مربوط به این پیوند، نتیجه

 باشد در خور توجّه است.ی آن پیوندها میی که ثمرهو ماجراهای غم انگیز و جنگ و ستیزهای طولان

 

 ب: کاووس

کاووس که به قصد سرکوب شاه هاماوران به آن سرزمین رفته است، پس از شکست دشمن گویا برای تثبیت       

ه، آورد، اگرچه قبل از آن با شنیدن وصف سودابسودابه دخترش را به عقد خویش درمی صلح با شاه هاماوران،

 شود:عشقش نسبت به وی برانگیخته می



 
 
 
 
 
 
 

 که او دختری دارد اندر نهفت          ازآن پس به کاوس گوینده گفت   

 که از سرو بالاش زیباتر است                    ز مشک سیه بر سرش افسرست

 74ـ4/949/74                                                        

هم بند بودن با  زند وو موقعیت شاهزادگی خود پشت پا میو از سوی دیگر سودابه در راه معشوق به پدر       

 نهد؛کاووس را ارج می

 جدایی نخواهم زکاووس گفت            وگرچه لحد باشد او را نهفت

 گنه سر بباید بریدباید کشید                مرا بیچو کاووس را بند 

 974ـ4/947/973                                        

کشاند که سودابه سرانجام آن را به آنجا می گری شاهانه است، تقدیرعشق، حسابا چون پایه و اساس این امّ     

ام نه تنها سیاوش را فدای دهد و سرانجآبروی خود و کاووس را بر باد می با عاشق شدن بر ناپسری خود سیاوش،

 ت؛ او نیزژدی خود سیاوش اسرسد. طرف دیگر این تراه خود نیز به دست رستم به قتل میکند بلکهوس می

حکایت از آنجا آغاز  .گونه عشقی با دختری بی نام و نشان استد کاووس از روی هوس به دور از هری پیوننتیجه

کند، از قضا گرفتار مردان درباری کاووس می زارهای پدر مستش به جنگل فرار میمی شود که دختری از دست آ

 برند و شاه نیز بیسرانجام او را به دربار کاووس میکنند و یو و گودرز( بر سر تصاحبش بحث میشود و آنان )گ

فرستد و سپس بدون عشق و محبت و فقط ه تأملی دختر را از چنگشان به درآورده به شبستان خود میهیچ گون

ی یک ( و او نیز سرانجام قربان41ـ7/71ـ4/91از روی شهوت با او آمیخته تا حاصل چنین پیوندی سیاوش شود )

 شود.اری از عشق واقعی میپیوند ع

 پ: سیاوش

حتی در مورد شاهزادگانی که در شاهنامه محترم اند، فردوسی مناسبات آنان را با زنان بیشتر از نوع مناسبات »      

ی محبوب، هنگامی که از سیاوش، شاهزاده ( 441، 9411جوانشیر، « ) کند.معمولی و پیش پا افتاده توصیف می

و می روزیر افراسیاب روب« پیران ویسه»ای آورد، با پیشنهاد پدرانهاش به افراسیاب پناه مینامادریآلود عشق گناه

(، بنای این 9311ـ19/9333ـ4/13آورد: )تا دخترش جریره را به عقد خود درکند شود، او سیاوش را ترغیب می

 ید که سیاوش شاهزاده که فرزند کاووسآپیران است، زیرا پسندش نمیی شک بر حسابگری مشفقانهازدواج نیز بی



 
 
 
 
 
 
 

پادشاه ایران است، بدون همسر باشد و حال که او وارث تخت و تاج شاهی خواهد شد، چه بهتر دختری از آن خود 

ی او بهتر شود و هم امیدی بر صلح دو کشور ایران و توران ــ که از قدیم وی تزویج کند تا هم موقعیت آیندهرا به 

 نه داشتند ــ باشد.با هم دشمنی دیری

عقد  هکند، سیاوش، فرنگیس دختر افراسیاب را هم بیابد و مدّتی بعد پیشنهاد میحسابگری پیران ادامه می    

 (9331ـ13/9131ـ4/919) .شودی این پیوند میخود درآورده و شخصاً واسطه

اج هر کدام در راه عشق بعد از ازدوشناسد و اگرچه جریره و فرنگیس ل از اینکه عشق، حساب و کتاب نمیغاف     

کند و تنها یادگار سیاوش ــ را بزرگ میها می کنند، تا جایی که جریره با جان و دل پسرش ــ جان فشانی

تحمیل شده های ها و ذلتّو فرنگیس هم خوارینماید ز مرگش خنجر در پهلوی خود فرو میروزگارانی بعد، پس ا

نها تخورد و نه ی پیران به هم میار است، معادلهاما سرانجام این پیوند نیز تأسف بکند، از سوی پدر را تحمل می

گردد و علاوه بر اینکه بین دو کشور ایران و توران شود، بلکه به دست او کشته میسیاوش نور چشم افراسیاب نمی

ن شاهنشاهی کند و دودمار خون سیاوش شورش خود را آغاز میرستم نیز به خاط»شود بلکه، برقرار نمیصلحی 

    (911، 11)فروتن، «. چیندرا از روی زمین بر می

 ت: شاپور ذوالاکتاف

و می است با عشق ناگهانی مالکه دختر طائر روبرطائر، مهاجم عرب را محاصره کرده شاپور ذوالاکتاف که دژ    

 فرستد:شود، او به شاپور پیغام می

 چو ایوان بیابی نگار آن توست      مرا گر بخواهی حصار آن توست       

                                        7/444/17 

 شاپور در پاسخ خاطر او را به پیام دلدادگی آسوده می کند:   

 بگویش که گفت او بخورشید و ماه                به زناّر و زردشت و فرّخ کلاه

 گر از پادشاهی بکاهی همی      که هر چیز کز من بخواهی همی               

 زمن هیچ بد نشنود گوش تو                           نجویم جدایی ز آغوش تو

 خریدارم او را به تخت و کلاه                        به فرمان یزدان و گنج و سپاه



 
 
 
 
 
 
 

 73ـ7/444/77                                                             

کشد .... اگر این عشق رنگ واقعیت به در برابر چشمان دختر، پدر را می کنداماّ هنگامی که دژ را تسخیر می     

ای برای رسیدن به شد؛ شاپور از عشق به عنوان حربهبه قیمت رنجیدگی معشوق تمام نمی خود داشت، هرگز

 مقصود استفاده کرد.

 ث: بهرام گور

 ی جوانی که دربهرام گور با زنان عاشقانه نیست، بلکه از سر شهوت است، او در ابتدا یدر اکثر موارد، رابطه     

خواهد که چندین کنیزک را در حضورش بیاورند تا از آن میان دو تا را انتخاب یابد، از او مینزد منذر پرورش می

 کند:

 کنیزک بفرمای تا پنج و شش                 بیارند با زیب و خورشید فش

 ی آفرین آیدمین آیدم               هم اندیشهمگر زان یکی دو گز 

 914ـ7/474/913                                                                                               

یرد، گشته است، انس میزدن نیز مهارت داو بعد از انتخاب دو کنیزک، با یکی از آنان به نام آزاده که در چنگ     

هوانی رام آگاه وقتی، بهپاید؛ در نخجیرو به دور از عشق واقعی، دیری نمیغافل از اینکه این الفت بی رگ و ریشه 

شود، سوزد و این دلسوزی باعث میو به شکارگاه آمده بر آنان میکند، دل آزاده که همراه انر و ماده را شکار می

نگ، آزاده را بر زمین کوبیده و با اسب بر روی پیکرش تاخت آورد، تا نهایت عشق و بهرام گور بدون کمترین در

 دلدادگی خود را به نمایش بگذارد!

 سر و گوش و پایش به پیکان بدوخت             بدان آهو آزاده را دل بسوخت

 نبزد دست بهرام و او را ز زین                          نگون سار بر زد به روی زمی

 هیون از بر ماه چهره براند                             برو دست و چنگش بخون درفشاند

 914ـ7/471/911                                                                



 
 
 
 
 
 
 

ایی که با مناسبات بهرام گور با زنان، به بهانه های مختلف و در زمان و مکان های گوناگون ادامه دارد تا ج    

آید و آنان را به حرمسرای و سه دختر برزین( به وجد می  دیدن هر زیبارویی هم چون )آرزو، چهار دختر آسیابان

 فرستد. )البته دختران مقابلش، غالباً عاشق شکوه و وجاهت او می گردند.( خود می

 ج: خسرو

ی ماجرای خسرو با شیرین در شاهنامهایم، اماّ با تعمقّی که در ها شنیدهاز عشق خسرو به شیرین حکایت     

اش، خواهیم شد؛ او در گر به معشوقهماهیّت اصلی عشق این پادشاه حسابی آید متوجّهفردوسی به عمل می

 رای عاشقانه داشت، اماّ در هنگام درگیری با بهرام چوبین بر سن رابطهجوانی پیش از رسیدن به سلطنت با شیری

 سلطنت عشق او را فراموش کرد:

 چو پرویز ناباک بود و جوان                پدر زنده و پور چون پهلوان

 ورا در زمین دوست شیرین بدی            برو بر چو روشن جهان بین بدی

 پسندش نبودی جز او در جهان                ز خوبان و ز دختران مهان

 بدانگه که بد در جهان شهریار           ز شیرین جدا بود یک روزگار   

 بگرد جهان در بی آرام بود                 که کارش همه رزم بهرام بود

 4414ـ1/499/4417                                        

رقرار نمود، بزنان دیگر رابطه  های سلطنت خود بافراموش کرد بلکه برای تثبیت پایهاو نه تنها عشق شیرین را      

در برابر کمک نظامی قیصر دختر او را به زنی گرفت و تعهد کرد که فرزند او را ولیعهد کند، گردیه را واداشت که »

ی کارها تمام شد و خسرو در مقام شاهی ی وارد شود و غیره. زمانی که همهشوهرش را بکشد و به حرم سرای شاه

. 447، 9411جوانشیر، « ) مله، مناسبات با شیرین تجدید شد.ز جها بیدار گشت ا« عشق»محکم شد، رفته رفته 

.) 

ا آراسته و بر سر راه او شیرین که هرگز عشق خود را به خسرو فراموش نکرده بود، روزی در هنگام شکار، خود ر   

 آورد:پیمان قدیم را به خاطر معشوق می گیرد و با گله و شکایت عهد وقرار می

 کجا آن همه مهر و خونین سرشک            که دیدار شیرین بد او را پزشک 



 
 
 
 
 
 
 

 کجا آن همه روز کردن به شب                  دل و دیده گریان و خندان دو لب 

 کجا آن همه بند و پیوند ما                         کجا آن همه عهد و سوگند ما 

 4349ـ1/494/4344                                                                            

 برابرآورد و در عد از آن او را به عقد خود در میشود.  بشیرین به مشکوی شاهی فرستاده می با فرمان خسرو،    

از  رد که بعد از پاکی پکنمثیل تشت پر خون را عنوان میاند، تشیرین ناراضی یمخالفت موبدان که از گذشته

 گردد:شود و دیگر قابل نوشیدن میبو میشراب خوش

 چنین گفت خسرو که شیرین به شهر                   چنان بد که آن بی منش تشت زهر

 کنون تشت می شده به مشکوی ما                      برین گونه پر شد پر از بوی ما 

                                                                 1/497/4371/4371 

شود. خسرو در دفاع از معشوق دیرین خود، او را به ی خسرو شناخته میی متکبّرانهدر همین عشق، چهره    

در حالی که  اعتقاد دارد، کند؛ گویا با این تمثیل به ناپاکی پیشین شیرینشتی پر از خون و آلودگی تشبیه میت

کند و این خودخواهی وقتی به اوج بوب، هرگز او را فاسد قلمداد نمیعاشق واقعی در هر مرحله و مناسبتی با مح

می رسد که ادعا دارد با به عقد درآوردن و مصاحبت با او در مشکوی شاهی، دیگر پاک و وارسته، گشته است. در 

قت یک رنگ دارد، چه قبل از پادشاهی و چه بعد از آن، چه خارج از دربار صورتی که عشق در همه جا و همه و

 چه درون آن.

شود و دلیل محکم بر شهوانی بودن ر از این نوع در شاهنامه دیده میعلاوه بر شاهان نام برده، مناسباتی دیگ    

 آنان است.روابط شاهان با زنان؛ ــ در اکثر موارد ــ حرم سراهای چند ده و چند صد نفری 

کنیم؛ تا با بررسی در روابط آنان با زنان به تفاوت عشق شاهان و چگونگی عشق پهلوانان را بررسی میاکنون،     

 پهلوانان شاهنامه بیشتر پی ببریم.

 ـ عاشقانه های پهلوانان شاهنامه2

دارند و هر جا که پای عشق سازی و شگفتی آفرینی، قلبی رئوف و مهربان پهلوانان شاهنامه، در کنار حماسه     

 ها، قد علم کرده؛ با مدد ازت نیکشان که همواره در برابر بدیآمیزند تا سرشاشقی به میان بیاید، با آن در میو ع



 
 
 
 
 
 
 

اسطوره، غالباً به جای قلمروی که باید دوباره به دست آورد، یا »اند و رومندتر شود، آنان قهرمان اسطورهعشق، نی

 گرفت و قهرمانگوید که به قهرمان تعلق خواهدی با جمالی، شگفت انگیز سخن میون، از زنبه موازات همان مضم

وی را از اسارت بندهای مادی یا جادوی قدرتی متخاصم، رها خواهد ساخت. در صورتی که این زن همسر قهرمان 

همسر رهیده از موجب آن  باشد، این معنی که وی حقاً متعلق به قهرمان است و نیز معنای روحانی اسطوره که به

ادینه است زیرا انتهاست و مرمان نیست با روانی که ژرفایش بیقه« روان»های متخاصم، کسی جز چنگ قدرت

و دوسویه ( این عشق حماسی   449، ص71واحد دوست،« ) شود.ی قهرمان است، تقویت میمکمل سرشت مردانه

به کند و او را را مجنون می« زال»وار و زمانی دیوانه زندمیگاهی به رنگ جرأت و شیردلی در دل تهمینه جوانه 

 کشاند.بند آداب برای تصاحب معشوق می

بازی، زال و رودابه، تهمینه و رستم، سودابه و سیاوش و بیژن و های عشقی استاد طوس، داستاندر شاهنامه»

ر عین حال حماسی زبان فارسی اشعار غنایی و دمنیژه .... و اوصافی که از زنان و معشوقگان زیبا شده از بهترین 

ن رودابه و داستا»رنگ حماسی در تار و پود این داستان ها ریشه دوانده است.  ( 91-93، صص 11صفا، « ) است.

 گریداستان منیژه و بیژن نیز به چارهنظیر اوست. های بیی ظهور رستم و داستان جنگزال در شاهنامه مقدمه

از  د سهراب و پدید آمدن یکیی تولّپذیرد، عشق تهمینه به رستم مقدمهمودن رستم ختام مینی نو تدبیر و پهلوا

صه در قسمت های عشقی شاهنامه را خاانگیز شاهنامه است. پس داستانهای پهلوانی و غمترین داستانبزرگ

ا، هد دانست که در این عاشقیبای های پهلوانی و حماسی جدا شمرد و اصولاًتوان از داستانپهلوانی این کتاب نمی

زبونی و شیفتگی عشاق که به ضعف تن و پریشانی فکر و خفّت عقل کشد وجود ندارد و پهلوانان عاشق تا آخرین 

جز این هم از پهلوانان  ( 431-431، صص 71صفا، « ) دارند.هلوانی و مردانگی خود را نگاه مینفس سجایای پ

زمینه  ینه باید سجایای اخلاقی را در همهانی که غیر از حفظ سرزمین از تجاوز بیگاشاهنامه انتظاری نیست. پهلوان

 ی عشق و عاشقی هم از این امر جدا نیست.ث برند و به میراث گذارند. مقولهها به ار

شاهنامه کتاب رزم و بزم است، کتاب جنگ و شکار و زندگی و عشق است. قهرمانان و پهلوانان شاهنامه، در »   

زند. ور، گسارند و عشق میاند که میها، موجوداتی طبیعیی قدرتیی خدا و برتری او بر همهعین اعتقاد به یکتا

، ص 9477پرهام، « ) عشق، دلدادگی و شراب است.زندگی، رزم و نبرد و دلاوری در شاهنامه همه جا همراه با 

یش یا آمیزشی از گرانه برای پیش برد مقاصد شخصی خوهم چون شاهان، عشق زنان را حساب البته آنان (971

 کنند و غالباً معشوقشان صفاتتکمیل سیر حماسی خود استفاده می کنند، بلکه از آن برایروی هوس طلب نمی

ه ی شاهنامه پذیرفتاز طرف بزرگان و قهرمانان ستوده این عشق ها»ان دارا است، از سوی دیگر ند آنپهلوانانی را مان



 
 
 
 
 
 
 

کنند. همان قدر که عشقی که در دل دارند، سرزنش نمی است هیچ یک از اینان عاشق و معشوق را به خاطر

نان زیبا و ستودنی است، های شاهان در نظر پهلوانان و بزرگان ناپسند است، عشق پاک ایها و عّیاشیهوسرانی

 هایی هستند برای نمایندگانق]علاوه بر آن عشق های پهلوانان[ پر از نشاط، اعتماد به نفس و اطمینان خاطرند، عش

 (431، ص 9411جوانشیر، )« بزرگی انسان و نه خوار کردن او. 

 هایی از عشق پهلوانان شاهنامه از این قرار است:نمونه

 الف: زال

است و کنکاش در این داستان  زیباترین و پرشورترین داستان عشقی شاهنامه، مربوط به عشق زال و رودابه    

 ی تمام نمای، عشق دیگر پهلوانان شاهنامه است.آینه

شوند و جسورانه در پی وصال ی هم میی دشمن هستند، دلدادهقبیلهودابه، بی توجّه به این که از دو زال و ر    

راسوی شوند، عشق آنان فرا دیده باشند، تنها با شنیدن اوصاف یکدیگر عاشق میآنکه همدیگر آیند، آنان بیبر می

اش او را برتر از شود و در اندیشهارد، رودابه عاشق پهلوانی زال میهوس و شهوت است و هدفی برتر از آن د

 وید:گ، میکننداش به زال او را سرزنش میگیستندگان خود که به خاطر دلباختداند و خطاب به پرپادشاهان می

 بریشان یکی بانگ برزد به خشم                      بتابید روی و بخوابید چشم

 وزان پس به چشم و به روی دژم                        به ابرو ز خشم اندر آورد خم

 نیرزید گفتارتانچنین گفت کین خام پیکارتان                         شنیدن 

 به بالای من پورسام است زال                         ابا بازوی شیر و با برز و یال

 گرش پیرخوانی همی گر جوان                        مرا او به جای تن است و روان

 مرا مهر او دل ندیده گزید                             همان دوستی از شنیده گزید

 جویبسوی هنر گشتمش مهر             ربانم نه بر روی و موی           برو مه

 411ـ914/311ـ9/914                                                 



 
 
 
 
 
 
 

بازی این دو دلداده نه تنها با سبکسری کشد، اما عشقگی با یاری پرستندگان به خلوت میسرانجام این دلداد   

 باشد: در آن خلوت عاشقانه که با شور وی پهلوانان است، میبا متانت و وقاری که شایسته تواممقرون نیست بلکه 

ن نی سربلند از این آزموسپارد و با تکیه بر مرام پهلوایار را به دست هوس نمیمستی گذشت، هرگز زال عنان اخت

 آید:بیرون می

 نشکرید          همی بود بوس و کنار و نبید              مگر شیر کو گور را

                                         9/974/179 

 شود ــ امری که از شاهان بسیار بعید به نظر میی هوس آلوده نمین ترتیب دامان عفت پهلوان به لکهبه ای       

چون سام و منوچهر خورند از آن هم باشند و در راه وصال رضایت مخالفانی آید ــ و در همان خلوت سوگند می

 را به دست بیاورند:

 سپهبد چنین گفت با ماه روی               که ای سرو سیمین برو رنگ و بوی

 منوچهر اگر بشنود داستان                      نباشد برین کار همداستان

 همان سام نیرم برآرد خروش                 ازین کار بر من شود او بجوش

 ایه جانست و تن               همان خوار گیرم بپوشم کفنولیکن نه پر م

 پیمان تو نگذرم پذیرفتم از دادگر داورم                        که هرگز ز

 174ـ9/974/171                                                

هدفی که فردوسی از آوردن و پروردن  بندند.د و آن گاه بر آیین و کیش عقد میشواین عشق سرانجام پیروز می»   

ان جداری تاتاید که برتر از همهسزبان رودابه، زال را آن چنان می این داستان عشقی دارد، کاملاً روشن است. اولاً از

ی زندگی که بگیرند، پهلوانی سترگ، با روح و قلبی چون دریا و مردی بی ست و در واقع نیز زال در هر عرصها

رین تری این عشق زیبا، برترین و محبوبی این عشق رستم است. فردوسی با آفرینش هناً میوههمتاست. ثانی

ی اکی هر زن و مردی باشد... گهوارهی ازدواج عادی و مناسبات ختواند میوهتم نمیآفریند. رسقهرمانان خود را می

« اش خواهد بود.ه او میوهحتیّ عشقی ک ها باید جای دیگری باشد. رستم همه چیزش ستودنی است.رستم

 (434، ص 9411جوانشیر،)



 
 
 
 
 
 
 

 ب( رستم

و چنان سرگرم آرزوهای بلند و رستم در عشق و عاشقی شاید درست باشد که چندان گرمی و شوری ندارد، اماّ ا»

آنجا نیز که سری  های ناچیز جسمانی معطل کند؛ اماّتواند خود را برای عشقهای شریف دیگر است که نمیهوس

آید آزرم و پارسایی او بزرگ و حتیّ زاهدانه است، در آن پایان شب مستی که دختر شاه سمنگان و سرّی پدید می

جوی هد خود را در آغوش این مهمان نامخواو شرم آمیخته با شهوت و تمناّ میآید و با آن ناز فراز می به بالین وی

، 9419زرین کوب، « ) نگردد؟که به لرزه درنیاید و تسلیم شهوت و پستی بیفکند کدام دلی جز دل رستم هست 

 (931ص 

سته ستم، دل به او بها پیش با شنیدن اوصاف رالبته عشق تهمینه به رستم نیز فراتر از هوس است او که از مدتّ   

 رساند:ن یار مییی شبانه خود را به بالیپروادیر او را میهمانشان نموده با بیبیند تقاست، وقتی می

 چو یک بهره از تیره شب درگذشت             شباهنگ بر چرخ گردان بگشت

 سخن گفتن آمد نهفته به راز                        در خوابگه نرم کردند باز

 یکی بنده شمعی معنبر بدست                       خرامان بیامد ببالین مست

 14ـ4/973/13                                                                                   

دگاه است. او از عشق نظیر مفاخرات پهلوانان در آور »پرسد کیست؟ پاسخ تهمینه رستم بیدار شده و از او می    

 دارد از او پسریکند که بگوید رستم را با احساس یک زن دوست دارد و آرزو کند. او حتی شرم نمیخود شرم نمی

 (434، ص9411)جوانشیر، «.داشته باشد

 بجستم همی کفت و یال و برت                   بدین شهر کرد ایزد آبشخورت

 ترا ام کنون گر بخواهی مرا                        نبیند جز این مرغ و ماهی مرا

 اما کشتهخرد راز بهر هو           ام        یکی آنک بر تو چنین گشته

 و دیگر که از تو مگر کردگار                      نشاند یکی پورم اندر کنار

 14ـ4/971/11                                                             



 
 
 
 
 
 
 

 یعدهکند و او را به قاه و موبدی نزد پدر دختر روانه میپهلوان آداب دینی و آیین پهلوانی را فراموش نکرد»    

ا جسارت گیرد. گوی( پیوند تهمینه و رستم شکل می91، ص 9411)جوانشیر، « متداول خواستگاری می نماید.

ی انگرند، تهمینه آرزوی ثمرهد، آنان به عشق فراتر از شهوت میهای رستم دارو پهلوانیها تهمینه، نشانی از دلاوری

عنان اختیار به دست هوس، امید هم چون پدر از این وصلت دارد و رستم علاوه بر رعایت آداب پهلوانی و ندادن 

 پسری چون نیا باشد: ،ی پیوندشانبرد نتیجهمی

 به بالای سام نریمان بود                   به مردی و خوی کریمان بود

                                                                                           4/971/914 

 گذارد تا ر زنان پهلوانان نیز به ودیعه میفردوسی، با این حرکت انسانی، خصلت پهلوانی مردان را د»       

 سرشت انسان آزاده تا همیشه گزند نبیند. او به تقدس ازلی و ابدی عشق ایمان دارد و شگفتا که آن را در 

 (914،  ص 11)فروتن،« وجود مرد و زن با هم می بیند.

 ب( سهراب

عمر عشق برای سهراب به کوتاهی عمر اوست. در اینجا باید حکیم طوس را تحسین کرد که زندگی کوتاه و غم    

انگیز سهراب را به بوی خوش عشق هر چند نافرجام معطر کرده است. بی شک حضور این عشق نافرجام به تراژدی 

 و غمناکی این داستان هزاران بار افزوده است.

 : دشومیاش لباختهد ابسهر د،گیرمی سراز  دکلاهخو فریددآگر نچو سهراب و گردآفرید، در رزم تن به تن   

       روـــگ وـــت ناـــبس مـــمدا هـــب دـــنیام     یوــمج اییــهر نــم زــک تــگف ودــب 

 رمشو ،نیابی هاییر چنگمز                         ویماهرای  تو جستی جنگ اچر  

رزم  ۀـعرصو  یدآمی ابسهر گـجن هـبرزم  ساـلبدر  هـک تـسا یـنز اـتنه گردآفرید،شاهنامه  نناز نمیادر    

و  نیاپهلو هیچ، یابیکه تو از میان ایرانیان جفتی نمیگوید می ابهرـس هـب رـمهاو از راه  .دزـمیآیـم قـعش اـباو 

 :نیستی شبیه ناـترک هـب دوـخ توو  نیست تو همانند یلیرد

 ای هــــن ناــــگربز افرینــــب زــــج هــــک ای  هــن ناــترکز  دوــخ وــت هــک اــهمان 



 
 
 
 
 
 
 

    لاــــهم ناــــگربزرا از  وــــت مدــــندی     لاــیو  فــکتو  زویاــبزور و آن  اندــب

یرد و تقریباً نشکفته، گکوچکی از این منظومه را در برمی اگرچه عشق سهراب به گرد آفرید، قسمت خیلی   

شود؛ اماّ خصلت پهلوانی سهراب در همان ماجرای کوتاه دلدادگی نمایان است، او وقتی کلاه خود را از پژمرده می

 گوید:، به وجاهت و دلاوری او احسنت مییابد، هم رزمش دختر استکند و در میآفرید جدا میسر گرد

 بجنبید و برداشت خود از سرش چو آمد خروشان به تنگ اندرش             

 رها شد زبند زره موی اوی                      درفشان چو خورشید شد روی اوی

 بدانست سهراب کو دختر است                سر و موی او از در افسرست

 شگفت آمدش گفت از ایران سپاه            چنین دختر آید به آوردگاه!

 441ـ4/911/441                                                   

خواهد، برای یکند و قصد دارد او را به لشکرگاه خود برد، ولی گرد آفرید از وی مسهراب دختر را مغلوب می       

رد، در پذیرد برخاسته، رهایش کند. سهراب میحفظ آبرویش و این که لشکریان نگویند سهراب با دختری به نب

 ی زیبای او بیشتر دلباخته شده است:دن چهرهحالی که با دی

 چو رخساره بنمود سهراب را                     زخوشاب بگشاد عناب را

 یکی بوستان بد در اندر بهشت                    به بالای او سر و دهقان نکشت

 دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان             تو گفتی همی بشکفد هر زمان

 434ـ4/917/431                                              

و این، اوج خصلت مردانگی و پهلوانی است، در اوج جوانی با عشقی ناگهانی و معشوق در دام؛ پای به روی دل      

گذاشت و کاری بخردانه را به بردن گرد آفرید به لشکرگاه خود ترجیح داد. هر چند پاسخ این مردانگی، نیرنگ 

های این پهلوان و ید، اماّ این موضوع چیزی از ارزشخندو او در پس قلعه به عشق سهراب مید آفرید بود گر

 زاده کم نکرد.پهلوان

 ث( بیژن



 
 
 
 
 
 
 

ی دلباختگی پهلوانی از سرزمین ایران زمین و دختری از کشور توران استان دلدادگی بیژن و منیژه، قصهد      

 آنان، دشمنی و جنگ و ستیز وجود داشت. است که از دیرباز بین دو خاندان

 گیرد:ی زیبایی شکل میعشق بیژن و منیژه بر اساس جاذبه

 منیژه چو از خیمه کردش نگاه       بدید آن سهی قد لشکر پناه

 به رخسارگان چون سهیل یمن      بنفشه گرفته دو برگ سمن

 کلاه تهم پهلوان بر سرش       درفشان ز دیبای رومی برش

 بپرورده درون دخت پوشیده روی         بجوشید مهرش دگر شد به خوی

 فرستاد مر دایه را چون نوند      که رو زیر آن شاخ سرو بلند

 بپرسش که چون آمدی ایدرا         نیایی بدین بزمگاه اندرا

 ای گر سیاوشیا      که دلها به مهرت همی جوشیاپریزاده

 که بفروختی آتش مهر تیز    وگر خاست اندر جهان رستخیز  

914-911 

و  یکشاند و عشق را با رسوایکشد. جسارت و بی باکی منیژه، بیژن را تا اندرون میدیدار به بوسه و کنار می  

حبس جانفرسا از سوی دیگر شود. آوارگی محبوب از یک سو و خرد. بیژن در چاه محبوس میآوارگی به جان می

 تا پای جان از میان برود.شود که وفاداری سبب نمی

 یگذرانند، لحظهشبانه روز به شادی و عشق بازی میکنند و سه در جشنگاه منیژه با هم دیدار می آن دو       

رسد، اما چون منیژه تاب فراق ندارد و از سویی مطمئن است، بیژن به آسانی تن به در خواستش که را میوداع ف

 ی دهد، داروی بی هوشی در شرابش ریخته به او می خوراند.پنهانی به کاخ او آمدن است، نم

 بفرمود تا داروی هوش بر                 پرستنده آمیخت با نوش بر

 بدادند مر بیژن گیو را                       مر آن نیک دل نامور نیو را

 431ـ1/44/431                                                                                                 



 
 
 
 
 
 
 

بیند معشوق به کام است، به عشقی این چنین که و عشق پاک اوست که با این که می خلق و خوی پهلوانی       

 د:نالاست میگین که او به جشنگاه منیژه آوردهدهد و از گریی به بار خواهد آورد، رضایت نمیسراسر هوس و رسوا

 اهی مگر کین من                       برو بشنوی درد و نفرین منز گرگین تو خو

 که او بدُ مرا بر بدی رهنمون                               همی خواند بر من فراوان فسون

 437ـ1/44/431  

 دوی آنان توبیخ و تنبیه هررسد و در مقام ود، زیرا خبر به گوش افراسیاب میشکار به همین جا ختم نمی       

آید، اما بیژن باز با تکیه بر خصایل پهلوانی و با توجه به اینکه دل در گرو عشقی پاک نسبت به منیژه دارد، بر می

دید برای اینکه معشوق را از آتش انتقام پدر نجات دهد، ماجرای ا در بند مقابل افراسیاب میدر حالی که خود ر

کند تا با این دروغ منیژه را هم از اتهام عنوان می« پریان»بلکه از طرف ه، آوردن خود را از جشنگاه نه کار منیژ

 گوید:ز عقوبت، پس به افراسیاب چنین میهرزگی و رسوایی نجات دهد و هم ا

 پری یک بیک ز اهرمن کرد یاد                 میان سواران درآمد چو باد

 ران خوب چهره فسونی بخواندمرا ناگهان در عماری نشاند                         ب

 خواب                      نجنبید و من چشم کرده پر آب که تا اندر ایوان نیامد ز

                                                                                                                                                                             گناهی مرا اندرین بوده نیست                       منیژه بدین کار آلوده نیست                                                   

 493ـ41/497ـ1/47                                                                                       

، اندا او و مردم سرزمینش دشمنی داشتهفاعی این چنین از معشوق، در برابر پادشاهی قهار که از دیرباز بد      

گرفت شاید با توجّه به  بغض و کینه، عشق در این آزمایش قرار میتماشایی است. اگر کسی جز بیژن پهلوان، 

گرفت و هم سر شکستگی دشمن سردی میتا هم آتش انتقام اندکی  کردتر را به هرزگی و لوندی تعبیر میدخ

شد. اماّ از مرام پهلوانانی چون بیژن بسیار بعید است که عشق را به رنگ هوس هار را از رسوایی دخترش، باعث میق

درآورند، یا آن را حربه ای برای آسودگی خیال خود و کشیدن انتقام از دشمن قرار دهند، کاری که برای پادشاهان 

 دیم( بسیار آسان بود.)همان طور که دی

 ـ جلوه هایی دیگر از عشق پهلوانان3



 
 
 
 
 
 
 

باشند و همواره سرکوب ی نیکی و نیک اندیشی میمودیم؛ پهلوانان شاهنامه که اسوههمان طور که مشاهده ن    

 توزی میدان جنگینهسختی و کراند، قلبی پر عطوفت دارند که در راه عشق از آن سی پلیدی و پستیکننده

یت باشد، بلکه باید توأمان به عناصر و شخصی عشق معشوق نمیتهّ این دل پر عاطفه تنها جویندهنشان است. الببی

 سازی پیش افتد و این امری استا مدد و قوّت از آن در راه حماسههایی دیگر از جهان اطراف هم عشق ورزد تا ب

کنند، در عین فشانی میا دوست دارند و در راه آن جانن رشود، آنان عاشقانه وطکه در پهلوانان شاهنامه دیده می

پذیرند، به جنگ و نبرد برای مصون ماندن شاهان و شاهان، اوامرشان را به گوش دل میمندی بر پادعلاقه

 سرزمینشان از هجوم بیگانگان، عشق می ورزند .... 

 نتیجه حوادثی در پرتو آن پهلوانان ــ که درشدن، عشق و دوستی این عواملی را که باعث برانگیختهی مجموعه   

 شوند:های زیر تقسیم میگیرد ــ را به دستهشکل می

 الف( عشق پهلوانان به شاه

ی صفات خوب ملی، یعنی شاه پرستی، ایران دوستی، اند. همهی ایرانی واقعی، بهترین نمونهپهلوانان شاهنامه»   

ی این پهلوانان شود. همهها در پهلوانان ایرانی یافته میفکر و امثال ایناعت، عظمت روح و اطاعت، مردانگی، شج

طول عمر و پر خوارگی و ند. ور و کارآگاهدل، خودستا، جوانمرد، سخنگذران، مبتکر، شجاع، سادهمردمی خوش

مان و سرپیچی از فرد ها و سفر به تنهایی از مزایایی ایشان است. شاه را به نهایت دوست دارنها و سختیتحمّل رنج

قرار و زن را ارج و بهایی  پندارند که برای حفظ تخت سلطنت جان و مال و آرام ودانند و چنین میاو را گناه می

 (441-443،  صص 71صفا، )« نیست.

 کنیم:زند را بررسی میالی که در پرتو آن از آنها سر میهایی از عشق پهلوانان را به شاه و اعمنمونه       

آوری ی پدر به بیداد و ستم و گردرسد، از راه و رسم بخردانهاز مرگ پدر )منوچهر( به شاهی می ــ نوذر، که پس

شوند در پی زرگان که از این وضعیت هراسان میکند، بسامانی میر را دچار نابهآورد، و کشودینار و درم روی می

 آید،خواهند. سام به پایتخت مینویسند. و از او یاری میسام که در سگسار مازندران است میای به چاره نامه

د. اماّ ننشاشوب را فروخواهند که بر تخت سلطنت بنشیند و آکنند و از او میبزرگان از بیدادگری شاه شکوه می

ر ی ناروای تعویض شاه دست بردارند و با نوذخواهد که از اندیشهکند و از آنان میسام، بزرگان را سرزنش می

ام در گرداند؛ سگستری بازی خطایش کرده به عدالتو با نصیحت و پند، شاه را متوجهّپیمان وفاداری ببندند، تا ا

توانست در آن آشفته بازار که مشوّقانی چون بزرگان دربار را پیش روی داشت به آسانی به شاهی حالی که می



 
 
 
 
 
 
 

موجب شد نه تنها از این فرصت استفاده نکند، بلکه دیگران  برسد، اماّ عشق و علاقه و احترامی که به پادشاه داشت،

های حکیمانه شاه را به عدالت وا دارد و با سامان گرفتن کارها به ین تصمیم منصرف نموده و با نصیحترا هم از ا

 جایگاه خود برگردد.

 سخنان سام در جواب بزرگان:

 ن کی پسندد زمن کردگاربدیشان چنین گفت سام سوار                       که ای

 که چون نوذری از نژاد کیان                         به تخت کیی بر کمر بر میان 

 به شاهی مرا تاج باید بسود                          محالست و این کس نیارد شنود

 41ـ4/1/47                                                                                                    

را  ی رودابه است اماّ دعوت مهراب )پدر رودابه( را به کاخ وی رد کرده، آنــ زال با آن که عاشق و دل باخته     

 گوید:او در پاسخ مهراب چنین می کند؛ی شاه قلمداد میمخالف میل و خواسته

 چنین داد پاسخ که این رای نیست                   به خان تو اندر مرا جای نیست

 نباشد بدین سام همداستان                              همان شاه چون بشنود داستان

 441ـ9/911/431                                                       

وصال آن دو، به  یشود، برای کسب اجازهرش به رودابه دختر مهراب آگاه میــ سام، که از دلباختگی پس      

رود؛ اماّ چون قبل از ادای درخواست، منوچهر اشاره به حمله به سرزمین مهراب و از بین بردن دربار منوچهر می

بود ــ بر مخالفت هیچ ل رساندن او و رودابه دادهبر وصارغم قولی که به زال مبنی کند ــ علیینژاد ضحاک م

عین قدرت از ی این پهلوان به شاه سرزمینش دارد که در ی عشق و علاقهگوید و این خود نشانهسختی نمی

 پیچد:فرمانبری او، سر نمی

 چنین گفت با سام شاه جهان                    کز ایدر برو با گزیده مهمان

 ندر فروز                      همه کاخ مهراب و کابل بسوزبه هندوستان آتش ا

 نباید که او یابد از بد رها                           که او ماند از بچّه ی اژدها



 
 
 
 
 
 
 

 زمان تا زمان زو برآید خروش                   شود رام گیتی پر از جنگ و جوش

 ی او بودگان که در دستهبزر              ی او بود  آن کس که پیوستههر 

 سر از تن جدا کن زمین را بشوی               ز پیوند ضحاک و خویشان اوی

 چنین داد پاسخ که ایدون کنم                  که کین از دل شاه بیرون کنم

 ببوسید تخت و بمالید روی                       بدان نامور مهر انگشت روی

 131ـ137ـ917ـ9/911                                                                                                    

های گوناگون نمایان فا دارند. این وفاداری در آزمایشخانواده ی رستم، همواره نسبت به پادشاه وقت و»ــ      

اسپ، تخت ایران پادشاهی خاندان کیان است. هنگامی که پس از مرگ گرشدار یز، پس از سام پاسشود، زال نمی

د و چون فرستخاندان کیان است به البرز کوه میماند، زال رستم را برای پیدا کردن کیقباد که از از پادشاه تهی می

ت که به دستور م اسشود، این رستگرفتار مینشاند. باز چون کاووس در هاماوران و مازندران آمد او را بر تخت می

خوانند. رستم لااقل می« تاجبخش»نت ایران است، او را ی سلطشتابد. رستم چون نجات دهندهزال به نجات او می

ی شاهان ایران است و زندگی خود را برای نجات آنان و نجات ایران، ن کار کیخسرو، خدمتگزار کمر بستهتا پایا

 (494-494، صص 9473ن، )اسلامی ندوش« ی افکند.بارها به خطر م

 ب( عشق پهلوانان به رزم و بزم:

 وانان است؛ بهبه کار بردن واژه عشق در این مقولات )بزم، رزم و ...( تنها یادآوری علاقه و وابستگی شدید پهل   

زده قمرد و چه بسا حوادثی را نمایتر میر چیزها، در زندگی ایشان، برجستهمندی نسبت به سایطوری که این علاقه

ی پهلوان به جنگ سبب دهد. مثلاً عشق و علاقهاشان را تحت الشعاع خود قرار می و رویدادهای عادی زندگی

نها زند. تندارد و یک تنه بر سپاه دشمن می پهلوان ایرانی در جنگ پیش قدم است، از دشمن بیم»گردد که می

دارد؛ افراسیاب است. قد افراسیاب هشتاد رش است و تا پهلوان تورانی که بالایی بلند و هیبت و شکوهی فراوان 

 «دو میل سایه می کند اما او در برابر رستم مردی حقیر است، چنان که با یک دست وی بر آسمان بلند می شود.

اگون با وی های گوندهد و بارها به مناسبتم هرگز از او بیمی به دل راه نمیو رست ( 441، ص 9471) صفا، 

مقاتلت  ا دیوان نیر به نبرد وبلکه ب»پیشگانی همچون افراسیاب نیست؛ البته نبرد رستم مختص ستمجنگد، می



 
 
 
 
 
 
 

ا همان ج« ) گراید و گاهی در جنگ با بعضی از دیوان مانند اکوان دیو و دیو سپید به رنج کلی دچار می شود.می

 ( 441ص 

ست ای دهای هویّت ایرانی و فریضهدی یکی از قائمهنشینند و شاه بزم میپهلوانان شاهنامه، در هر فرصتی، ب»   

های باربدی و های شاهنامه، که گاهی با ترانهها و باده نوشییافتنی است. به همین جهت، مجالس غنایی، بزم

ا برای پهلوانان زداید و یا رنج سفر رها میر همراه است، خستگی رزم را از تنی رودسازان جادوگزمانی با نغمه

 ( 411، ص 9413رستگار فسایی، « ) کند.هموار می

 رستم در چهارمین خان سفر خود به مازندران:

 نشست از بر چشمه فرخنده پی                    یکی جام یاقوت پر کرده می

 ابا می یکی نیز طنبور یافت                          بیابان چنان خانه سور یافت

 گرفت                     بزد رود و گفتارها برگرفتتهمتن مر آن را به بر در

 که آواره ی بد نشان رستم است                   که از روز شادیش بهر غم است

 همه جنگ با دیو نر و اژدها                           کجا اژدها از کفش نارهاست 

 314ـ4/11/317                                                        

هایی هستند جنگ جو که به دو کار علاقه خاص دارند: بزم و رزم. بزم هم شاهنامه، معمولاً پهلوانان شخصیتدر »

آوران، یعنی جنگیدنشان، این قالب بهترین مناسبت های رزمای بازگو کردن داستان ماجراجوییچنین قالبی است بر

 های شاعرانه.های پهلوانی و مهارتبلیتشاهانه از طریق قا است برای بیان اقتدار

در واقع در فارسی تشابه محتوایی این دو کلمه با تشابه آنها از جهت قالب نیز همراه است؛ دو واژه بزم و رزم علاوه 

دهند و می لبر تشابه محتوایی هم قافیه نیز هستند. یعنی این دو واژه بارها در کنار یکدیگر قافیه بیت را تشکی

 گردند.ظاهر می« مقفی»صورت مطلع  گاه به

 آید:سازی در زیر میسه مثال از این نوع قافیه

 چنین گفت با سرافرازان رزم                   که ما سر نهادیم یکسر به بزم



 
 
 
 
 
 
 

 از زبان کیکاووس هنگامی که سپاهش را به نبرد می خواند.()

 ی بزم نیستچه سازم که هنگامه              تو را نوز پورا گه رزم نیست         

 کند.(ایل دارد سریع رشد کند، نکوهش می)در این مثال، زال پسر جوانش رستم را که تم

 ایبه بزم اندرون شیر تابنده       ای               به رزم اندرون شیر پاینده

(  هفت خوان  911-913، صص 71الگادیویدسن،  « ))از زبان سام پهلوان، جد رستم، به منوچهر، پادشاه ایران(

ی وافرشان به رزم است؛ که آن هم ریشه در ای پهلوانان به دلیل عشق و علاقههای رستم، اسفندیار و سایر نبرده

 د.نشستنختلف همواره به بزم و سور نیز میهای مها یا به بهانهن دارد، به علاوه در بطن این رزموطن پرستی آنا

 نتیجه

ق ی عشا نشدنی شاهنامه بود و با مقایسههای جداساندن عشق به عنوان یکی از جنبهحاصل این جستار شن      

ن در این قالب ها از هم دورند. شاهابازی شاهان فرسنگدریافتیم که عشق پهلوانان با هوسشاهان با پهلوانان 

 یرد باعث وجودگکه از این قبیل انجام می هاییکنند و گاهی وصلتبازانه را دنبال میبیشتر سودجویی هوس

شق و عاشقی بر این سازی با یاری عنامه در حماسهاووس و سودابه( اما پهلوانان شاهشود.) کفجایعی در کشور می

ی هستند که بناست در کنارشان مکمل سرشت مردانه و پهلوانانه نزنند. همسران آنان نیز قهرماناویژگی دامن می

 شود.

 کنند بلکه با عشقشخصی خود و از روی هوس دنبال نمیبرد مقاصد گرانه برای پیشوانان عشق را حسابپهل    

 نند.کتکمیل سیر حماسی خود استفاده می پاک، پرنشاط و سرشار از اعتماد به نفس و اطمینان خاطرشان برای

 های نامکرر، در بستردانست.  عاشقانهامه ند عاملی مهم در ساختار حماسی شاههای پهلوانان را بایپس عاشقانه

سراسر است و در آن در جای جای شاهنامه رخنه کردههای استوار آفرینند، ریشهحماسی شاهنامه، خود حماسه می

عشق در  است، تم و درونمایهبه هویت انسانی و ملی نهاده شده توان ردیّ از آن جست. اساس شاهنامه کهآن می

، اما نیست ترین موضوع شاهنامهن و پهلوانان گرچه به عنوان اصلیوجود وجه تمایز بین شاهابر دارد. این عشق با 

 رود.بخشی به شاهنامه پیش میگیری و کمالدر شکل

 فهرست منابع
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